
 

 

 
س و راه

˫р ࣛ ماد ا̹͂
सی

   
و ˬн Х

ú 
 Ҋدўآن े ز

 ی
سان Юا

 
  انسان زندگي در آن تقويت هايراه و نفس به اعتماد

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٩تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٤تاريخ دريافت: 

  ٥مرضيه رحمتي

  چكيده

اعتماد به نفس كه اصطلاحي در علم روانشناسي است و عزت نفس كه مفهومي ديني 

وجه جامع تعاريف عزت نفس و اعتماد به  .رودكار ميو اخلاقي است، گاهي به يك معنا به 

حالت ذهني و دورني كه شخص براي خود، شخصيت قائل بوده و منزلت : نفس چنين است

اين پژوهش به موضوع اعتماد به نفس و راه هاي تقويت آن در  .ارج مي نهد و شأن خود را

-صيفيبوده و با روش تو پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كيفي. زندگي انسان پرداخته است

ده اي استفاده شبراي جمع آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانه. تحليلي انجام شده است

و علاوه بر ابعاد روانشناسي موضوع، ابعاد ديني و  شدهدر ابتدا نفس و اقسام آن را بيان   .است

ه سير س به همرادر ادامه تعاريف اعتماد به نفس و عزت نف. است شدهتبيين  نيزقرآني آن 

س به مشكل سپ. كامل نظرات دانشندان اسلامي و غربي پيرامون اين مقوله پي گرفته شده است

مهم در اين رابطه پاسخ داده شده كه آيا تضادي بين اعتماد به خداوند و اعتماد به  و شبهه اي

ميني يي، امام خنفس وجود دارد يا خير؟ مهم ترين نظرات دانشمندان را مانند نظر علامه طباطبا

و استاد مطهري بيان شده است؛ كه مشخص شد نه تنها هيچ تضادي وجود ندارد، بلكه كاملا 

در ادامه از مقالات معتبر، راه هاي افزايش . با هم موافق و بلكه لازم و ملزوم يكديگر است

  . اعتماد به نفس مورد كنكاش قرار گرفته است

  .اعتماد به نفس، عزت نفس، قرآن كريم، روانشناسي، نفس مطمئنه :كليدواژگان

   

                                                        
  gmail.com@،سطح دو  حوزه علميه حضرت رقيه سلام الله عليها شهرستان دلگان دانش پژوه. ٥

marzieh.rahmati١٤٠٠ 
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  مقدمه

 و موجودات روان با باصطلاح و اىزنده موجود هر حيات عامل با روانشناسى، علم

 در و تقيممس عمليّات و روان پيدايش كيفيّت و دارد سروكار مستقيما، به آن مربوط مسائل

 اوّلين زيرا است آفرينش و خلقت عالم به مربوط زيربنائى مسائل از يكى آن اثبات نتيجه،

 جودو روح، آيا كه است اين علم از اىمرتبه هر در انسانى فرد هر براى واضح و روشن سؤال

 عامل هك است مطرح اساسى ديگر سؤال حال است مثبت قطعا پاسخ ؟نه يا دارد را هستى و

   ؟چيست معنوى و مادّى زندگانى اين در حيات اصلى

، تبيين دقيق معناي اعتماد به نفس و راه هاي افزايش آن است؛ پژوهشهدف از اين 

ضرورت انجام اين پژوهش از آن روست كه راه هاي ديني افزايش و تقويت اعتماد به نفس 

  .تبيين شود

در مورد پيشينه اين بحث، بايد بگوييم كه در مورد بحث اعتماد به نفس، كتب، 

نامه هاي زيادي نوشته شده است، اما از اين نظر كه تعريف جامع و تحقيقي  مقالات و پايان

ارائه شود و همچنين به برخي شبهات در اين باره پاسخ داده شود و نيز، راهكارهاي عملي و 

كارگشا ارائه شود، در يك تحقيق جامع و از منظر ديني، ديده نشد و لذا ما به اين امر اهتمام 

  .ورزيديم

در اين نوشتار، ابتدا معناي نفس : شوديمين مقدمه وارد متن اصلي مقاله ميبعد از ا

اي هين مسائل پيرامون آن از جمله روشو اعتماد به نفس را بيان و به بررسي بعضي از مهم تر

  .تقويت اعتماد به نفس خواهيم پرداخت

  مفهوم شناسي

  معناي لغوي نفس

جسد، كالبد، شخص انسان، ذات، خون، تن، «به معناي » نفس«در زبان فارسي 

در ). ١٩٥٩، ص  ٢ج : ١٣٨١معين ، فرهنگ فارسي، .» (حقيقت هر شي ، روح و روان است

اند، بعضي آن را به معناي روح، جسم و ي را مطرح كردهعربي لغت شناسان معاني مختلف
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را بعضي ديگر آن ). ١١٤، ص ٤ج : ق١٤١٠طريحي، مجمع البحرين، (اند جسد معرفي كرده

برخي اراده و ). ٢٧٠، ص ٧ج : ق١٤٠٢فراهيدي، العين، (. دانندحقيقت شيء، قصد و نيت مي

  .آورندغيب را از معاني نفس به شمار مي

 معناي اصطلاحي

  نفس اصطلاح

تفحّص و بررسى قرآن، كتاب آسمانى مسلمين بيانگر اين حقيقت است كه كلمة 

بكار برده شده و در آنها، معانى ... و جمعهاى مختلف مفرد صورت نفس در آيات زيادى به

 ٣٤٦طور كلّى، تعداد تكرار كلمة نفس در قرآن مجيد در حدود به .متعّددى اراده شده است

ه ك كه در معانى بسيارى به قرار زير بكار رفته است )طبق نرم افزارهاي قرآني( باشدمورد مى

  :كنيمبه مهم ترين آن اشاره مي

شود معناى جان يا حيات حيوانى ياد مى از نفس به در قرآن ابتداء - ١

  :زير آية مباركه دومثل 

ه براى نفس چيزى نيست مگر آنكه بميرد ب؛ » اللّهِ  بِإِذنِْ إِلاّ تَمُوتَ أنَْ لنَِفْسٍ كانَ ماوَ «

  ). ١٤٥: عمران آل(اذن پروردگار

  ). ٣٥: انبياء( چشيدهر نفسى، مرگ را خواهد ؛ »الْمَوْتِ ائِقَةُ كُلُّ نَفْسٍ ذ«

در  .در اين دو آيه، نفس، مرادف با جان است كه مرگ، براى پايان و غايت است

ر چه اگچشد و ظاهر آيه دلالت دارد كه هر انسانى مرگ را مى: «اندتفسير اين دو آيه نوشته

اند مراد از مرگ اينجا و گفته باشدكار خداست جدا نميكشته شود و قتل از مرگ كه

برطرف شدن و انتفاء حيات است و در قتل نيز حيات از او منتفى شده پس داخل و مشمول 

  ). ٩٠٢، ص٢ج: ١٣٧٢طبرسي، مجمع البيان، » (آيه هست

  :معناى روان يا نفس انسانى آمده استنفس به - ٢

دان بيادآورى كن كه نفس آنچه كسب كند ؛»وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبسَْلَ نَفْسٌ بِما كَسَبتَْ«

  ). ٧٠: انعام(شودگرفتار مى



 

٧٣ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

وم
ϖ

 ،
رماه

чو Ϝܧ܊
 

١٤٠
٢

  

در  .سازدآورد، مىيعنى نفس در اين معنا، ماهيتّ خويش را با آنچه كه به دست مى

ن مجموعة حالات روحى است كه خاصيتّ ادراكى، انفعالى، و افعالى اين مورد نفس هما

 در .ددهسازد و شخصيّت خود را شكل مىدارد و بر مبناى اين سه خصوصيتّ، خود را مى

 مقصود محروم بودن از : «برخي از تفاسير مهم شيعيان  درباره اين قسمت از آيه آمده است

وجود دارد اين است كه حرام هم ممنوع به  "بسل "و "حرام "فرقى كه بين كلمه. ثواب است

تنها به معناى ممنوع قهرى است، و  "بسل "شود و هم ممنوع قهرى را، و اماحكم را شامل مى

سانى يعنى آنان ك "أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسبَُوا ":فرمايدين جهت خداى تعالى مىاز هم

زان طباطبايي، المي» (اندشان هم محروم شدهب عمل نيكهستند كه به جرم گناهانشان، از ثوا

  ). ١٤٢، ص٧ج: ق١٤١٧في تفسير القرآن، 

  استمعناى شخصيّت شكل گرفته و متعادل نفس به - ٣

و از  .اى از تكامل رسانده استدر اين مرتبه، نفسى مطرح است كه خود را به مرتبه

 هر انسانى، شخصيّت متعادل مخصوص شود كهدر اين آيه بصراحت استفاده مى» وسع«كلمة 

بخود دارد و تكليف خدائى نيز در رابطه با اين مقدار از شخصيّت متعادل مخصوص بخود، 

  .گيردگردد و مورد تكليف قرار مىىنزد خداوند محاسبه م

 معناى وجدان نفسانى با خودآگاهىنفس به - ٤

ر نفسى و جانى ه؛ »تُرجَْعُونَ اوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فتِْنَةً وَ إلَِيْننَبْلُ وَ الْمَوْتِ  ائِقةَُكُلُّ نَفْسٍ ذ«

ود شبدى، آزمايش مى چشد و در سير زندگى با خوبى ودر عالم، رنج و سختى مرگ را مى

شود كه چشيدن هر از اين آية شريفه استفاده مى ). ٣٥: انبياء(كندو به سوى ما بازگشت مى

جز با وجود وجدان ... نفسى و جانى، رنج و سختى و يا خوبى و بدى و آزمايش شدن و

ر يتوان ادّعا كرد كه فرق بين انسان و ساپذير نيست و مىنفسانى با خودآگاهى، امكان

گيرد كه انسانها در انجام كارهاى خود داراى وجدان حيوانات نيز از اينجا سرچشمه مى

دهند و به همين معنى است كه بين نجام مىنفسانى بوده، و با آگاهى كامل، افعال خود را ا



 

 

 
س و راه

˫р ࣛ ماد ا̹͂
सی

   
و ˬн Х

ú 
 Ҋدўآن े ز

 ی
سان Юا

 
ها در برابر خداوند مكلّف بوده، داراى انسانها و ساير حيوانات فرق گذاشته شده و انسان

  .صّى هستند ولى اين وظائف را ساير حيوانات ندارندوظائف خا

رآن در ق "نفس "لازم به يادآورى است كه واژه : «يكي از مفسران معاصر مي نويسد

است، اين  يا خويشتن خويش "ذات "مجيد در معانى مختلفى به كار رفته، نخستين معنى نفس

كَتَبَ  "خوانيمچنان كه مىشود، معنى وسيعى است كه حتى بر ذات پاك خداوند اطلاق مى

  .زم كرده است خداوند رحمت را بر خويش لا ""نَفسِْهِ الرَّحْمةََ عَلى

مَنْ  :سپس اين كلمه در انسان يعنى مجموعه جسم و روح او به كار رفته است مانند

انى را بدون اينكه كسى كه انس؛ مِيعاً قتََلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَ 

    .قتلى انجام دهد يا فساد در زمين كرده باشد بكشد گويى همه انسانها را كشته است

ان فرشتگ؛ "أَخْرِجُوا أنَْفُسَكُمُ "گاهى در خصوص روح انسان استعمال شده مانند و

  .روح خود را خارج كنيد: گويندقبض ارواح مى

در آيات مورد بحث همان معنى دوم است بنا بر اين  "نفس "پيدا است كه منظور از

باره انسانها است، و به اين ترتيب جاى ايرادى در آيه باقى منظور بيان قانون كلى مرگ در 

صيص شود چگونه بايد آيه را تخماند كه تعبير به نفس شامل خداوند يا فرشتگان هم مىنمى

  ). ٤٠٤، ص١٣ج: ١٣٧٤تفسير نمونه، مكارم شيرازي، » (زد و اينها را خارج كرد

  اصل ثابت انسانى و خودآگاهى - ٥

قسم به نفس و آنكه او را متعادل و ؛ »تقَْواها وَ فُجُورهَا فَأَلْهَمَها سَوّاها اوَ نَفسٍْ وَ م«

  ). ٧مس: ش( متكامل آفريد و در او، بدكارى و پرهيزكارى الهام كرد

تواند در مسير ظهور و فعليّت فطرت، حركت مىاين آيه، ناظر به روان انسان است كه 

سابى كه حالت اكتكرده، الهام بگيرد و متكامل شود و يا به بدكارى روى آورد خلاصه اين

  .جذب خير و يا شرّ را دارد
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ها و آياتى است كه جز در ژرفناهاى اين نفس نشانه: «در تفسير هدايت آمده است

ق آنها ميسّر نيست، و چنين است در ژرفناهاى براى صاحب آن دسترس پيدا كردن به عم

 بينى، و ديوارهاى بيرونى آن را بهز ظاهرش مىتو خورشيد را ا. ديگر نفوس و ديگر حقايق

گذرد؟ و چنين است ماه و شب دانى كه در درون آن چه مىكنى، آيا مىصورتى لمس مى

اى از گوشه وانايى اكتشافدر صورتى كه نفس نزديكترين فرد كاينات به تو است، ت. و روز

داوند متعال آن را آماده اعماق درونى آن را ندارى، پس نيك بينديش كه اين نفسى كه خ

جمعي از » ( .كرده و امر آن را به بهترين صورت منظم ساخته، چه آفرينش بزرگى دارد

  ). ١٢٩، ص١٨نويسندگان، ج

  معناى حيوانى يا نفس تعالى نيافتهنفس به - ٦

نفس ؛ »رَحِيمٌ  غَفُورٌ  رَبِّي إِنَّ  رَبِّي رَحِمَ  ما إِلاّ  بِالسُّوءِ  لَأَمّارَةٌ  النَّفْسَ  إنَِّ نَفْسِي أُبَرِّئُ  اوَ م«

كه خدا بر من رحمت آورد به كنم كه نفس، آمر به بدى است مگر اينخودم را تبرئه نمى

  ). ٥٣ يوسف:( درستى كه پروردگار من، آمرزنده و مهربان است

كند كه من خودستائى نكرده، ضرت يوسف چنين با خداى خود تكلّم مىيعنى ح

دانم زيرا نفس امّاره، انسان را به كارهاى زشت نفس خويش را از عيب و تقصير مبرّا نمى

 : «صاحب يكي از تفاسير مهم نوشته است .دارد جز آنكه خداى بر او، رحمت آوردوامى

كند كه مربوط به طبيعت انسانى است اشاره مىيوسف در اين كلام خود به يك مطلب مهم 

دهد و هميشه و آن اينكه نفس و شهوت موجود در انسان، همواره او را به سوى بدى سوق مى

  .كند كه به طرف بديها و اعمال شهوات نفسانى بروداو را امر مى

هايى مانند شهوت جنسى و رياست طلبى و خودخواهى و حرص در وجود شهوت

اصل براى تأمين زندگى و بقاى نسل او است و اعمال محدود آن در زندگى بشر انسان در 

ولى معمولا انسان بطور طبيعى به سوى افراط در  .دهدلازم است و به او نيرو و تحرك مى

شود و همين امر باعث انحراف و گمراهى و افتادن در گرداب گناه اعمال آنها كشيده مى

  ).٤٠٨، ص ٥ج: بي تاكوثر،  جعفري، تفسير» (گرددمى
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يعنى خود انسان معناى مضاف اليه يا معناى خودش در برخى از آيات، نفس به - ٧

شود، اين معناى تأكيدى و از اين معنا براى تأكيد استفاده مى. و غير آن، اراده شده است

  .روددربارة همة موجودات حتّى خداوند بكار مى

  :كّب از جسم و روح از قبيلمراد از نفس، شخص انسانى مر - ٨

آن خدائى كه آفريده است، شما را از يك ؛» احِدَةٍ هُوَ الذَِّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ و«

در تفسير  .مراد از نفس در اين آيه، شخص است يعنى حضرت آدم). ١٨٩: عرافا(نفس

اند ده شدهمقصود از نفس واحده كه تمام افراد بشر از او آفري : «مخزن العرفان آمده است

 او است كه براى زوجيّت آدم و سكونت) حوّاء(آدم ابو البشر است، و مقصود از زوجش 

خلقت گرديده و وقتى آدم با حواء هم بستر گرديد حواء حمل پيدا نمود اوّل حملش سبك 

بود و پس از مدتى كه طفل در شكم او بزرگ شد سنگين گرديد آنوقت پروردگار خود را 

كردند كه اگر بما اولاد صالح عطا كنى يعنى اولادى كه صلاحيت داشته باشد  خواندند و دعاء

براى زندگى و نيكوكار باشد، بلام تأكيد كه متضمّن قسم است و نون ثقيله كلام را مؤكّد 

  ). ٣٣٦، ص٥ج: ١٣٦١اصفهاني، مخزن العرفان، »  (.گرديمميگردانند كه ما از شكرگذاران مي

 .نيست كه همراه او، روح و نفس مجرّد غير مادىّ همراه نباشدهيچ نفسى در انسان 

رخى از حالات دور از بدن انسان باشد چنانكه در آرى ممكن است كه روح مجرّد در ب

آيد و لكن رابطة نفس و روح با بدن بطور عالم خواب و بيهوشى، همين وضعيّت پيش مى

 شود كه بعد ازت قرآنى استفاده مىشود حتّى از روايات و احاديث و آياكلّى، قطع نمى

شود و در قالب جسم مثالى در علم برزخ تا روز قيامت، روزى مرگ، روح از بدن خارج مى

ى شود و براگردد و زنده مىقالب جسمانى برمىه اين روح و روان و جان انسانها، ب كه مجدداً

  .كندبررسى اعمال خويش و رسيدگى به آنها آمادگى پيدا مى

 إلَِيْنا وَ  تْنَةً فِ الْخَيْرِ  وَ  بِالشرَِّّ  نَبْلُوكُمْ  وَ  الْمَوْتِ  ائِقةَُ كُلُّ نَفْسٍ ذ«ذيل آية طباطبايي مة علاّ 

   :ويسدنكند و چنين مىسه معنا در قرآن ذكر مى» نفس«در توضيح لفظ  )٣٥: انبياء» (ترُْجَعُونَ
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ه، يعطى التأمّل فى موارد استعمال، على ما »النّفس«لفظ : «معناى تأكيدمعناى اوّل به«

فس الإنسان معناه الانسان و نفس اصل معناه، هو ما اضيف اليه نفس الشّىء معناه، الشّىء ن

يكى از معانى لفظ نفس با تأمّل در موارد استعمالش در قرآن، همان معناى «يعنى ...» الحجر

و و ى خود انسان و ذات امضاف اليه است پس نفس الشّى يعنى خود شئ و نفس الانسان يعن

يدى معناى تأك نفس الحجر يعنى معناى حجر كه همان سنگ است بنابراين معنا، نفس در

  :گويندطور كه علماء علم ادب مىبكار رفته همان

ر شود حتّى داى استعمال مىزيد خود زيد، نزد من آمد و به اين معنا نفس بر هر شى

 »خداوند بر خودش واجب كرده است« :فرموده استمورد خداوند چنانكه خداوند در قرآن 

  ). ٤٦٥، ص٥ق: ج١٤١٧طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن، (

استعمال نفس در شخص انسان و آن موجودى است مركّب از روح و : معناى دوّم

كُمْ مِنْ خَلَقَ «معناى شخص انسان بكار رفته مثل آية مباركه بدن و هر دو در اينجا مجموعا به

خداوند شما انسانها را از يك نفس آفريده و از آن نفس ؛ »ازَوْجَه مِنْها جَعَلَ  وَ  احِدَةٍ فْسٍ ونَ

  ). ٦١ ر:زم(همسرش را قرار داده است

  :نويسدمرحوم علاّمة مى. استمعناى روح انسانى معناى سوّم به

لم و ع كه حيات وبه جهت اين. اندمفسرّان كلمة نفس را در روح انسانى بكار برده«

شود روز قيامت خطاب به انسانها مى: «قدرت و قوام انسان به آنها است مثل اين آية مباركه

شويد عذاب كه اگر قدرت داريد روح خود را از بدنتان خارج كنيد، امروز جزا داده مى

  ). ٣١٢، ص ١٤ج ق: ١٤١٧ في تفسير القرآن، الميزان، طباطبائى( ».اىخواركننده

عناى دوّم و سومّ از معانى نفس در نباتات و ساير حيوانات اطلاق بديهى است كه م

 شود اين گياه و اين حيوان، نفسلاح علمى، پس گفته نمىمگر به حسب اصط. گرددنمى

 كه حيات و هستى در يكبه جهت اين. شود، نفس گفته مى)دم(آرى چه بسا بر خون . است

اطلاق » نفس سائله«طور كه در مورد حيوانات، حيوان منوط به وجود خون است همان

  .گرددمى
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معناى دوّم و سوّم در فرشته و جنّ استعمال چنين از ديدگاه اهل لغت، نفس بهو هم

است  الى واقع نشدهگردد گرچه آنان نيز داراى حيات هستند و در قرآن نيز چنين استعمنمى

گرچه در قرآن در آيات زيادى وارد است كه طائفة جنّ مثل انسان، داراى تكليف هستند و 

  .موت داشته و حشر و نشرى دارند

تذكّر اين نكته در اينجا ضرورى است كه موت به معنائى كه گفته شد، معنائى است 

دد به اين گرس انسان متصّف مىگردد پكه تنها انسان مركّب از روح و بدن به آن متصّف مى

گردد بعد از آنكه آن را داشته است و امّا كلمة روح در قرآن در كه انسان، فاقد وجود مى

طورى كه در مورد فرشته اى وارد نشده است كه متصفّ به موت و مرگ گردد همانهيچ آيه

  .نيز وارد نگرديده است

 دهند مي سوق درجه ترين سطحي يا و درجه بالاترين به را آدمي كه احساسي سه

 كه مطمئنه، نفس )٣ اماره نفس )٢لوامه نفس )١. اند شده تقسيم بخش سه به قرآن ديدگاه از

  .كند مي ايفا متفاوت نقشي انسان عملكرد در آنها از يك هر

 مراتب از يكي امّاره نفس .مي دهد گناه و سركشي به فرمان اماره نفس مثال عنوان به

 خود، اشباع براي كه است انساني نگشتة تعديل و مهارنشده غرايز آن، از مقصود و است نفس

  .دارد وامي ها بدي انجام به را آدمي

 عالي درجات به را او كند مي سعي اماّره نفس كردن سرزنش با لواّمه نفس امّا

 سرزنش بسيار ها، بدي انجام را بر آدمي كه است انسان بيدار وجدان يا لواّمه نفس. برساند

  . كند مي

 نفس. دانست پروردگار قرب به انسان رسيدن و متعالي مرحلة بايد را مطمئنه نفس 

 صفات از تهذيب و تصفيه از پس كه است انساني نفس از متعالي و يافته كمال مرتبة مطمئنه

 حيوانيِ  شهاي خواه و سركش غرايز كه رسيده هاي مرحل به نفساني هواهاي و اخلاقي ناپسند

  .تاس نموده كنترل و مهار را افسارگسيخته
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وَ  /فاَدْخلُىِ فىِ عِبَادِى/ ربَِّكِ رَاضِيَةً مَّرضِْيَّةً  ارْجِعِى إِلىَ/ يَأَيَّتهُا النَّفْسُ المُْطْمَئنَّةُ«

  ). ٣٠تا٢٧فجر: » (ادْخُلىِ جَنَّتى

 شك بي رساند، مي نفس به اعتماد به را انسان مرحله سه اين از كداميك اينكه امّا

 رساند مي آرامش به را او و كند مي كنترل را شخص سركش غرائز زيرا .است مطمئنه نفس

 غرايزِ  بر تكيه .گردد مي ناپذير تزلزل و مطمئن خود به رسيده آرامش به كه فردي نتيجه در و

 مسوّله همچون اوصافي با كه سركشي در تواندنمي قطع طور به امّاره نفس » نفس به اعتماد «

 انسان كشاندن جز اي ثمره ميدهد، فرمان نقد لذتِ  پيجوييِ  به و فريبد مي را آدمي مسوّفه، و

  د. ندار ها سرمايه دادن دست از و تباهي وادي به

جناب طبرسي كه از مفسران بزرگ شيعي است درباره اين آيه، اقوالي را مطرح 

چنان ايمانى كه داراى يقين و تصديق حسن و مجاهد گويند: بسبب ايمان آن «نموده است: 

  بثواب و بعثت و اطمينان حقيقت ايمانست.

  ابن زيد گويد: مطمئنّة ايمن شده به بشارت به بهشت در موقع مردن و در روز قيامت.

كلبى و ابى روق گويند: مطمئنّه آنست كه صورتش سفيد و كتاب، و پرونده عملش 

طبرسي، مجمع » ( است كه خاطر جمع شود.بدست راستش داده شود، پس در اين موقع 

  ). ٧٤٢، ص١٠ج: ١٣٧٢البيان، 

 در را مطمئنه مرحلة و آورده مرحله سه در را بشر احساسات نوع قرآن كه آنجا از

 بايد مرحله اين به رسيدن براي انسان كه است دليل اين به داده قرار تعالي حق رضاي راستاي

 به رسيدن قدم، اولين و برسد مرحله اين به بتواند تا بگذارد سر پشت را قبل مرحلة دو آن

 كنترل را خود هايناتواني و ها تنش امّاره نفس با مواجه در بتواند آن پشتوانة به تا است ايمان

  .كند

  معناي اعتماد به نفس

 به اعتماد. ندارد شما ظاهري رويدادهاي به ارتباطي هيچ واقعي، نفس به اعتماد

 توانايي به باورتان دليل به بلكه آيد، نمي وجود به دهيد مي انجام آنچه خاطر بهش، خوي
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 واقعي اعتماد. دهيد انجام خواهيد مي را آنچه تا سازد مي قادر را شما كه است خود دروني

 انسانيِ  قابليت به باور نفس، به اعتماد. برون از نه گيرد مي سرچشمه درون از هميشه خويش به

 براساس را نفس به اعتماد اگر. خاص كاري انجام تواناييِ  به اعتماد فقط نه است خويش

 عدم احساس براي را خود ناپذيري اجتناب شكل به كنم، كسب زندگي در دستاوردهايم

 دلخواه نتايج به زندگي در هميشه باشم مطمئن توانم نمي چه ام؛ كرده آماده نفس به اعتماد

  ). ٢١: ص١٣٧٣،  به نفس ميرسم (اسلامي نسب، روانشناسي اعتماد

 نسبت شخص كه مداومي ارزشيابي و ارزيابي از است عبارت نفس به بنابراين اعتماد

 ارزشمندي به نسبت شخصي نوعي قضاوت آن واقع در و دارد ارزشمندي خويشتن به

 و ثابت بهصورت دارد وجود انسانها همة در و است عمومي چون صفتي و است وجودي

  .است گذر حال در دائمي

به عنوان نمونه، امام خميني مي . دانشمندان اسلامي هم به اين مهم توجه داشته اند

ين ما خترعم. توانيد همه كارها را انجام بدهيدهايى هستيد كه مىشما خودتان جوان: « نويسد

 ند، به شرطتوانند در سطح بالا ابتكار كنمبتكرين ما مى. توانند در سطح بالا اختراع بكنندمى

خميني، » (متوانيمى«خودشان داشته باشند، و معتقد بشوند به اينكه  نفس اينكه اعتماد به

  ). ١٨٩، ص ١٨:  ج١٣٨٩صحيفه امام، 

امروز علماى تعليم و تربيت چقدر كوشش : « همچنين استاد مطهري مي نويسد

اعتماد به  .هست كنند كه به اصطلاح حس اعتماد به نفس را در انسان بيدار كنند و بجا هممى

كند اين است كه اميد انسان را از هرچه غير عمل خودش نفسى كه اسلام در انسان بيدار مى

 مل خودش بايد اميد ببندد، وبرد و به هرچه انسان بخواهد اميد ببندد از راه عاست از بين مى

سلام پيغمبر ا توانيد باشما نمى. طور پيوند انسان با هر چيز و هركس از راه عمل استهمين

توانيد با علىّ بن ابى طالب عليه السلام مرتبط باشيد جز از مرتبط باشيد جز از راه عمل، نمى

 ه عمل؛ يعنى اسلام براى پيوند وتوانيد با صدّيقه طاهره مرتبط باشيد جز از راراه عمل، نمى
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ى، مجموعه آثار، مطهر» (ارتباط با پيامبر و اهل بيتش همه راهها جز راه عمل را بسته است

  ). ٤٥٠، ص ٢٥: ج١٣٧٢

ولى به اين نكته بايد توجه كرد كه بازگشت همه چيز به خدا : « و نيز مي نويسد

 انسانهاى ديگر و نفى هيچ سبب ديگرى نيست و اين يك مسأله بسيار] سببيت[معنايش نفى 

دارد نه اينكه  ىدر عين اينكه هر چيزى به سبب خود بستگى دارد، به خدا بستگ. دقيقى است

» به خدا اعتماد«و » نفس اعتماد به«اين است كه بين مسأله . به سبب خودش بستگى ندارد

» تتضادى نيستضادى نيست و بين مسأله حمد و سپاس يك مخلوق و حمد و سپاس خدا 

 ). ٣٤٨، ص٢٧همان، ج(

  شبهه اعتماد به نفس يا اعتماد به خدا

ه اي را مطرح كرده اند مبني بر اينكه تا وقتي ما ب بعضي از نويسندگان سوال و شبهه

خدا اعتماد داريم، نيازي به اعتماد به خود و اعتماد به نفس نداريم و كاري شرك آميز است. 

براي اينكه با اصل مدعا و دليل اين گروه آشنا شويم، كلماتي بعضي از اين دانشمندان را از 

  باب نمونه مي آوريم:

 خداى كه است چيزى آن فضيلت: نساء مي نويسد٤٩شريفة آية لذي طباطبايي علامه

 باشد، داشته سنف به اعتماد بايد آدمى گويندمى غربيها كه اين پس بداند، فضيلت را آن تعالى

 چنين خدا يند چون نيست، درستى حرف اندگرفته را آنان دنبال نيز ما نويسندگان از بعضى و

 رآنق در تعالى خداى آنچه نيز كريم قرآن مذاق و شناسد،نمى فضيلت عنوان به را چيزى

 الَّذِينَ ":ايدفرممى قرآن است، او بندگى به افتخار و خدا به اعتماد دانسته فضيلت كريمش

 مَنِعْ وَ  لهَُّ ال حسَْبُنَا قالُوا وَ  إِيماناً، فَزادهَُمْ  فَاخْشَوهُْمْ  لَكُمْ جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ  إِنَّ النَّاسُ  لَهُمُ  قالَ 

  ). ١٧٣(آل عمران:   "الْوكَيِلُ

  امام خميني در معرفي گروهي كه متعرض و گله مند به ايشان است مي نويسد:

اينان در امور آخرت تهاون و تنبلى كنند و اسمش را رجاء واثق گذارند و صورت «

اتكاءِ به عظمت حق به آن دهند، ولى در امور دنياوى، با كمال حرص و عجله، مشغول به 



 

 

 
س و راه

˫р ࣛ ماد ا̹͂
सی

   
و ˬн Х

ú 
 Ҋدўآن े ز

 ی
سان Юا

 
جمع و ضبطند؛ گويى خداى تعالى فقط در آخرت و راجع به امور آخرتى بزرگ است و در 

  .امور دنيايى بزرگى ندارد

و خلق دارند و از حق كاملًا غافلند، حتى  نفس ان در امور دنياوى كاملًا اعتماد بهاين

  .توكل به خدا داريم؛ اين نيست مگر غرور: اسمش را نيز نبرند، و در امور آخرتى گويند

مانند، بلكه جديّت آنها بيش از ديگران است، بالجمله، صاحبان رجاء، از عمل بازنمى

عمل خود نيست، بلكه اعتماد آنها، در عين عمل كردن، به حق است؛ زيرا  ولى اعتماد آنها به

مغرورين، اشخاصى را مانند كه در ايّام . بينند و هم سعه رحمت راكه هم قصور خود را مى

افشاندن و به عمل زراعت مشغول شدن، مشغول لهو و لعب شوند و با تنبلى بذرافكندن و تخم

نود (خميني، شرح حديث ج» تواند بدهدبذر نيز مىاست؛ بى خدا بزرگ: سربَرند و بگويند

  ). ١٣٧: ص١٣٩٢عقل و جهل، 

  :نيز معتقد به همين اعتقاد است و در شرح اين شبهه مي گويد انصاريانحسين 

ه كنند كه بمطرح مى» اعتماد به نفس«در دانش روانشناسى، بحثى را با عنوان «

ى ارمتزلزل و سست بنية انسان و براى استحكام و پايد اصطلاح روانشناسان براى تقويت روحيةّ

ولى در نگرش روانشناسى اخلاقى و عرفان دينى چنين برداشتى . شودقلب و اعصاب توصيه مى

اى به غير از خودبينى و بزرگ منشى و ريا كارى و هزاران مردود و نادرست است، زيرا نتيجه

  .جنايت و خيانت ندارد

در صدر آنان معصومان عليهم السلام و اولياى الهى، هيچ اهل عرفان و معرفت و 

 :دفرمايحضرت حقّ تعالى به رسول خويش مى .داننداى را بدون حقّ و حقيقت نمىپديده

 رَبِّكَ  كَلِمَتُ حَقَّتْ  كذََلِكَ*  تُصْرَفُونَ فَأَنَّى الضَّللَُ إِلَّا الْحَقِّ  بَعدَْ فَمَاذَا الْحَقُّ رَبُّكمُُ  اللهَُّ لِكُمُ فَذَ «

اين است خدا، پروردگار حقيقى شما، بنابراين بعد از حق ؛ »أَنَّهُمْ لاَيُؤْمنُِونَ فسََقُواْ الَّذِينَ عَلَى

ونه گگردانند؟ اينچيزى جز گمراهى و ضلالت وجود دارد؟ پس چگونه شما را از حق بازمى

] و لجاجت به سبب گناه[كه اينان فرمان قاطعانه پروردگارت دربارة فاسقان محققّ و ثابت شد 

  ). ٣٣-٣٢يونس: ( ورندآايمان نمى
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قّ ح گرا دارد و ميان حق و باطل راهى ديگر نيست، بلكه هر چه انسان فطرتى حق

 به اين جهت مولاى حق پرستان، حقيقتى .طرفى و گمراهى مردود استنبود، باطل است و بى

 براستى هر كه را حق سود ندهد، باطل زيانش :كه فرمايدرا در خطبة معروف به ديباج بيان مى

رساند و هر كه به راه هدايت نرود، به كجراهة گمراهى درافتد و هر كه يقين او را سود 

پس هر ). ٢٩٥، ص٧٤ق: ج١٤٠٣الأنوار،  مجلسي، بحار( نبخشد، شك زيانش رساند

ان اهى و دامن شيطاى كه بوى جدايى و شرك و دوگانگى با حق را برساند، به گمرانديشه

بيان » اعتماد به حق«كه واژة دينى نيست بايد » اعتماد به نفس«كشاند، از اين رو به جاى مى

اعتماد به حق تعالى و حقيقت آفريدگار بهترين و كاملترين جايگزين حقيقى براى . شود

هاى اخلاقى و ها و سستىهاى روحى و روانى و بر طرف كردن كاستىدرمان ناراحتى

  ). ٤٢٥، ص ١٠ج : ١٣٨٣انصاريان، تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ( جتماعى مسلمانان استا

 اعتماد به نفس يعنى نفس را يك قدرت: «يكي ديگر از دانشمندان اسلامي مي نويسد

توحيدى  اعتماد به خدا، تا تعليم و تربيت،: مستقل قرار بدهيم در برابر خدا، پس بايد بگوييم

 در قرآن هيچ جا اعتماد به نفس مطرح نشده، همه توكل به خدا: يا بگوئيمبشود، نه مشركانه 

 يلُالْوكَِ  نِعْمَ  وَ  اللهُّ حَسْبُنَا الُواق " :گويدجا سخن از توكل به خداست، دربارة مومنين مي

  ). ١٦٨ :آل عمران(گفتند خدا ما را بس است و او وكيل و نمايندة خوبى است؛"

نسان امور خود را به خدا بسپارد و او را وكيل خود معنى توكل همين است كه ا

ر بنابراين، در سراب اعتماد به نفس گرفتار نشويم و د .گرداند و بطور كامل به او اعتماد نمايد

كار تزكيه عملى توكل و اعتمادمان به خدا باشد تا به توفيق و لطف و عنايتش رشد و كمال 

  .پيدا كنيم و در دو جهان سرفراز باشيم

ضل و بايد به ف -ان تزكيه است كه هم -حركت تكاملى و معنوى و توحيدى انسان 

رحمت خداوند باشد، اگرغير از اين باشد، توحيد نيست، بلكه مشركانه و كفرآميز و غير 

  ). ١٠٣ بي تا: بهشتي، تربيت از ديدگاه اسلام،» (مكتبى و غير اسلامى است
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عنى مسئلة اعتماد بنفس ي: «نوشته است نيز جزء همين گروه بوده ودستغيب مرحوم 

خود را دانا و توانا ديدن و به قدرت و عزّت و ارادة خود تكيه كردن برخلاف توحيد خدا كه 

باشد و پس از مراجعه به آنچه در بحث شرك و توحيد اين كتاب يگانه اساس دين اسلام مى

فس ود كه اين اعتماد بنششود و نيز دانسته مىگفته شد، اين مطلب به خوبى آشكار مى

يقت و خبرى از حقخردى و بىاست يعنى تكيه به خود كردن دليل بى برخلاف حكم عقل 

واقعيت است زيرا انسانى كه اصل هستى او از خدا است و آفريدة او است آيا آثار و خواص 

 ،دستغيب، قلب سليم» (پذيرد؟؟ آيا فرع زائد بر اصل را عقل مىهستى او از خودش هست

  ). ٤٠٩، ص ٢ج : ١٣٨٨

وند اعتماد به نفس نه تنها منافاتى با اتكا به خدادر جواب اين گروه بايد بگوييم كه 

ندارد، بلكه اعتماد به پروردگار جهان و استمداد از نيروى لايزال الهى، به قدرت نفس و بسط 

 .انجامدشخصيت مى

ست استقلال شخصيت برخوردار اكه از سرمايه اعتماد به نفس و انسان باايمان، با اين

كند و بردارى مىطور كامل و دقيق، بهرهو از همة امكاناتى كه در اختيارش قرار گرفته، به

دهد، در عين حال، هرگز روح خود را در ميان علل و عوامل ها را بيهوده از دست نمىفرصت

ج، عرصه پرواز و او گردد، بلكهجا متوقف نمىسازد و انسانيتش در همينمادى محصور نمى

همچنان به روى او باز و شعاع عملش بسيار وسيع و گسترده است و قسمتى از نشاط روحى و 

   .گرداندهاى عالى زندگى مربوط مىفعاليتش را به هدف

اعتماد «اين مسأله به اصطلاح امروز « استاد مطهري در پاسخ به اين شبهه مي نويسد: 

انسانهاى ديگر، حرف درستى است، البته نه در مقابل اعتماد به  در مقابل اعتماد به» نفس به

سخن بسيار درستى است؛ يعنى اتّكال به انسان ديگر نداشتن، كار خود  نفس اعتماد به. خدا

(مطهري، مجموعه » اضا نكردنرا تا جايى كه ممكن است خود انجام دادن و از احدى تق

  ). ٢٠٥، ص١٦: ج١٣٧٢آثار، 
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توحيد در « يگري سوال و پاسخ را اينگونه مطرح نموده است: وي در جاي د

 .استعانت، يعنى تنها از او كمك خواستن و تنها از او استمداد كردن و تنها به او اعتماد كردن

كى ي: ل را به دو گونه مطرح كردتوان اين سؤاممكن است در اينجا سؤالى مطرح شود و مى

نظر علماى تعليم و تربيت و علماى اخلاق، انسان بايد از . از نظر اصل استمداد و استعانت

اعتماد به غير و استعانت و استمداد از غير، انسان را موجودى . داشته باشد نفس اعتماد به

ده يروهاى انسان را بيدار و زنكه قوا و ن نفس سازد؛ برخلاف اعتماد بهاتّكالى و ضعيف مى

  .كندمى

يه داشت نه به غير، اعم از اينكه آن غير خدا باشد يا طبق اين اصل بايد به خود تك

را كه اعتماد به خداست و موجب سلب اعتماد » توكل«به همين دليل علماى امروز . غير خدا

رى ؤال به صورت ديگممكن است اين س. شمارندكنند و غير اخلاقى مىاز خود است نفى مى

استعانت و استمداد جست؟ اينكه غير خدا را مطرح شود و آن اينكه چرا نبايد از غير خدا 

نبايد عبادت كرد منطقى است و اما اينكه از غير خدا نبايد استعانت و استمداد جست چه 

منطقى دارد؟ خداوند، عالم را عالم اسباب قرار داده و ما انسانها را به انسانهاى ديگر و به اشياء 

نيازهاى خود بايد از اشياء ديگر و از انسانهاى ديگر نيازمند ساخته است و ما ناچار براى رفع 

  .ديگر در زندگى كمك بگيريم و استمداد كنيم

كه  اين طور نيست. در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم كه مطلب چيز ديگرى است

ى باشد، بلكه خداوند اصولًا انسان را موجود گيرى از غير و اعتماد به غير قبيحهرگونه كمك

ق كرده؛ يعنى جامعه انسانها اين طور است كه هركس به ديگرى محتاج نيازمند به غير خل

حقيقت  كنند نمايانگر همينمى بينيم در سفارشات اسلامى دائماً امر به تعاوناست و اينكه مى

  :فرمايددر قرآن مجيد مى. است

). ٢ :دهمائ(در كارهاى نيك يكديگر را مدد برسانيد  ؛»لْبِرِّ وَ التَّقوْىتَعاوَنوا عَلَى ا«

اگر استعانت از غير در هيچ حدى جايز نبود پروردگار . است» عون«از ماده » تعاون«كلمه 
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يكديگر  شما به يكديگر محتاج هستيد و لذا بايستى: رساندكرد، بلكه مىسفارش به تعاون نمى

  .را مدد و يارى كنيد

دت اج خلق خوخدايا مرا محت: شخصى در حضور حضرت امير به اين تعبير دعا كرد

و خدايا بگ: پس چه بگويم؟ فرمود: عرض كرد. ديگر اين طور نگو: حضرت فرمود! نگردان

و منظور اين است كه جمله اول نشدنى است زيرا نحوه . مرا محتاج بدَان خلق خودت قرار نده

همواره در پيشبرد زندگى دنيايى خودش به ديگران نيازمند  خلقت انسان اين طور است كه

 ). ١٠٧، ص٢٦: ج١٣٧٢مطهري، مجموعه آثار، (» است

  اعتماد به نفس يا عزت نفس؟

از نيازهاى اساسى انسان، احساس ارزش نسبت به خود و به عبارت ديگر، نياز به 

نيازهاى  بندىدر طبقه» مازلو. «است كه روان شناسان بر آن تأكيد دارند» احترام و عزت نفس«

داند و درباره كاركرد آن را از نيازهاى اساسى و عالى مى انسان، نياز به احترام و عزت نفس

 :گويدمى

ارضاى نياز به عزت نفس به احساساتى از قبيل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، «

ه اين نياز اعتنايى با بىلياقت، كفايت، و مفيد و مثمر ثمر بودن در جهان منتهى خواهد شد؛ ام

اين احساسات به نوبه خود . شوددرماندگى مى موجب احساساتى از قبيل حقارت، ضعف و

هاى روان نژندانه كه گرايشيا به وجود آورنده دلسردى و يأس اساسى خواهد شد و يا اين

  ). ٢٦٨: ص١٣٧٦، انگيزش و شخصيت، مازلو( »وجود خواهد آورديا جبرانى را به

و  معتقد است كه سلامت روان انسان به حرمت نفس او منوط است» اندنبر«

ز وى كه ا. گيردسرچشمه مى» حس احترام به خويشتن«هاى روانى كه از كمبود بيمارى

  :است، درباره ضرورت حرمت نفس مى گويد» حرمت نفس«كسوتان نظريه پيش

ند؛ داآور و اساسى مىانسان تمايل به داشتن حرمت نفس را امرى ضرورى و الزامى«

 تواند منكر اينضوح شناسايى نمايد يا نه؛ نمىاعم از اينكه ضرورت را در وجود خود به و

واقعيت شود كه ارزشيابى او از خويشتن ارزش حياتى دارد و به اندازه مسأله مرگ و زندگى 
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ش اره خويانسان آن چنان مشتاق و نيازمند به داشتن نظر مثبت و مناسب درب.... مهم است

رد، تضادش را تحريف و ذهن خود را است كه امكان دارد در اين راه، حقيقت را ناديده انگا

تجزيه كند و احساسات نامناسب را سركوب سازد تا از رودررويى با حقايقى كه ارزشيابى او 

، براندن» (دهد، پرهيز نمايدكند و به آن، جهت منفى مىدار مىرا در مورد خويش خدشه

  ). ١٣٨٦روانشناسي اعتماد عزت نفس، 

طلوب و ايجاد تصور م» ارزشمند بودن انسان«ام نيز به در نظام اعتقادى و تربيتى اسل

 در يك نگاه كلى و اساسى،. و ارزشمندى نسبت به خود و ديگران، توجه خاصى شده است

ز جايگاه و اتوان نگرش اسلام به انسان را براساس عزت و كرامت و شرافت انسانى دانست مى

 :د روح با شرافتى را در انسان دميدكه خداوناين. والاى انسان در مكتب اسلام سخن گفت

). در تفسير نمونه ٧٢ :و صاد ٢٩ :حجر» (ساجِدِينَ لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِيهِ  نفََخْتُ  وَ سَوَّيْتُهُ  افَإِذ«

يك روح (و هنگامى كه خلقت آن را به پايان و كمال رساندم و از روح خود : «آمده است

مكارم شيرازي، » (همگى به خاطر آن سجده كنيد در آن دميدم) شريف و پاك و با عظمت

 ). ٦٩، ص: ١١ج: ١٣٧٤تفسير نمونه، 

هركس انسانى را بدون ارتكاب به قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه «

از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى ها را كشته، و هر كس انسانى را گويى همه انسان

   .»همه مردم را زنده كرده است

  نفس به اعتماد راهكارهاي افزايش و روشها

موراد متعددي براي افزايش اعتماد به نفس وجود دارد كه در كتب و مقالات آمده 

  است. موارد زير، جمع بندي نويسنده نسبت به اين موارد است:

  فردي ميان ارتباطات در افراد شخصيت به نهادن ارزش

 احترام و شخصيت حفظ بر نيز كودكان ويژه به و اطرافيان نفسِ  عزّت بردنا بال براي

 رفتاري الگوهاي با كردن آشنا و آنان نظر به نهادن ارج زدن، صدا چگونگي در حتي آنان
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 بحث بسيار مورد زاوية از عرصه، اين در قرآني هاي دستورالعمل بررسي.  شودمي تأكيد

  ). ١٠٢:صافات ؛ ١١ :حجرات :ك.ر( است توجه قابل

  اجتماعي بعد ازجامعه  با فرد رابطة

 او از ديگران كه است تصويري و ديگران واكنش به وابسته خود، از فرد هر پندارة 

 همسايه، اگر نمونه، براي دارد؛ مهم نقشي نيز ديگران با خود مقايسة كه چنانميدهند  بروز

 احساس ايجاد موجب بالاتر با مقايسه. كنديم احساس فقير را خود آدمي باشد، ثروتمند فردي

  .شود خودكمتربيني مي و حقارت

  پيراموني امكانات و شرايط به توجه

 مي است، داده قرار فرد اختيار در خداوند كه امكاناتي و ها نعمت به مداوم توجه

  .دباش مفيد رابطه اين در تواند

 تأمل گاهي خودآ به دستيابي براي پيراموني، تهاي نعم به توجه بر قرآن تأكيد

  ). ٧٤ و ٦٩ ف:اعرارك: ( است برانگيز

  ترس از پرهيز

 نفس به اعتماد بزرگ، كارهاي ويژه به كار انجام از واهمه و ترس كه است روشن

 طريق از افراد روحي شجاعتِ  تقويت ضمن ديني، هاي آموزه. كند مي تضعيف را فرد

 گونه اين انجام موقعيت در خود دادن قرار خدا بر بر توكّل و ايمان معرفت، سطح بالابردن

 .دارند تأكيد كارها

 منابع در عنوان يا موضوع اين ذيل كه كتابهايي مجموعه نفس، به اعتماد ارتقاء براي

  .مي شود ديده بسياري شيوههاي و راهها شده اند، نگاشته يا فارسي اصلي

  كودكي در نفس به اعتماد پايه گذاري

 تحرك پشتكارخويشتن داري  آموزيتجربه  شكست ناپذيري بودن كوشا اراده

 رفتار به از خود توجه مثبت تصوير شجاعت خودآگاهيكنجكاوي  تخصص پايداري داشتن

 بودن فعالخودسنجي  مسئوليت پذيري پذيري تحمل صداقت روشن بينيخودآموزي 



 

٨٩ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

وم
ϖ

 ،
رماه

чو Ϝܧ܊
 

١٤٠
٢

  

 گوش زندگي تازة موقعيتهاي وجوي جستحقيقت جويي  متقابل احترام هدفداري رقابت

 و و جسمي تسلط ذهني ضعف به كارگيري قواي و نقاط قوت درون شناسايي ندايبه  دادن

  ). ٦٨: ص١٣٨٧موضوع (رضايي، اسرار اعتماد به نفس،  تمركز بر

  نتيجه گيري

در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم كه اعتماد به نفس كه اصطلاحي در علم روانشناسي 

؛ هر رودگاهي به يك معنا به كار مي است و عزت نفس كه مفهومي ديني و اخلاقي است،

چند ممكن است برخي از محققان معتقد باشند كه اين دو اصطلاح، تفاوت هايي با يكديگر 

 حالت ذهني و دورني: دارد؛ شايد وجه جامع تعاريف عزت نفس و اعتماد به نفس چنين است

  . دكه شخص براي خود، شخصيت قائل بوده و منزلت و شأن خود را ارج مي نه

جايگاه، اركان و راه هاي ضعف . معناي اعتماد به نفس و گستره آن را بيان نموديم

ارف اسلامي تا چه حد يا افزايش آن را تبيين نموده و روشن كرديم كه جايگاهش در مع

ظر، آيد، اساس مباحث مورد نالبته ناگفته پيداست آنچناني كه از عنوان مقاله بر مي. است

  .اعتماد  به نفس است كه به بررسي آن اقدام نموديمراهكارهاي افزايش 

بنابراين مطالب ارائه شده در اين مقاله، شامل معناي نفس، تعريف اعتماد به نفس، 

تفاوت اعتماد به نفس و اعتماد به خدا و عزيت نفس و همچنين راه هاي افزايش اعتماد به 

  .باشدنفس مي

  فهرست منابع

 قرآن كريم .١

، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث محمد بن زين الدين«ابن أبي جمهور،  .٢

 .ق ١٤٠٥، دار سيد الشهداء للنشر، قم، ١، چ»الدينية

، نشر مهرداد، »اعتماد به نفسروان شناسي «، اسلامي نسب بروجردي، علي .٣

 .١٣٧٣تهران، 
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 زنان ، نشر نهضت»قرآن تفسير در العرفان مخزن«امين،  نصرت ســيده اصــفهانى، .٤

 . ١٣٦١مسلمان، تهران،

قم، دار العرفان، ، ٣چ، »تفسير و شرح صحيفه سجاديه«انصاريان، حسين،  .٥

١٣٨٣.  

  .، قم، بي تاپيامدفتر نشر ، ١چ، »تربيت از ديدگاه اسلام«بهشتي، احمد،  .٦

  .، بي جا، بي تا»تفسير كوثر«يعقوب،  جعفرى، .٧

موسوعة الإمام الخميني (شرح حديث جنود عقل و جهل«الله، روحسيد خمينى،  .٨

 .١٣٩٢، تهران، )س(موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ، ١٥چ، ») ٤٩

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ، ٥چ ،»امصحيفه ام«الله، روحسيد خمينى،  .٩

 .١٣٨٩، تهران، )س(

م، ، ق)الجزائري(، مؤسسه دار الكتاب »قلب سليم«دستغيب، عبدالحسين،  .١٠

١٣٨٨.  

 .١٣٨٧، نشر استاندارد، تهران، ١، چ»اسرار اعتماد به نفس«رضايي، الهام،  .١١

، نشر نسل نوانديش، تهران، ٢، چ»تقويت اعتماد به نفس«شهلايي، صفورا،  .١٢

١٣٩١. 

 انتشارات ، دفتر٥، چ»القرآن تفسير فى الميزان«حسين،  محمد سيد طباطبايى .١٣

 .ق ١٤١٧علميه، قم،  حوزه مدرسين ىجامعه اسلامى

 ناصر ،  انتشارات٣، چ»القرآن تفسير فى البيان مجمع«حسن،  بن فضل طبرسى، .١٤

 .ش ١٣٧٢خسرو، تهران، 

 .ق١٤١٠، نشر مرتضوي، تهران،٦، چ»مجمع البحرين«طريحي، فخرالدين،  .١٥

 .ق١٤٠٢،  دار الكتب، قم، ٥، چ»العين«فراهيدي ،خليل بن احمد،  .١٦

، قم، ، دار الحديث١، چ»عيون الحكم و المواعظ«ليثى واسطى، على بن محمد،  .١٧

١٣٧٦ . 
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، دار إحياء التراث ٢، چ»بحار الأنوار«، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى .١٨

 .ق ١٤٠٣،بيروت، العربي

بنياد ، ٤، چاحمد رضواني، ترجمه: »انگيزش و شخصيت«، اچ ابراهام، مزلو  .١٩

  .١٣٧٦، مشهد، ، پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

 .١٣٧٢، صدرا، قم، ٨چ ،»مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى«، مطهرى، مرتضى .٢٠

 .١٣٨١نشر هادي، تهران،  ،٣، چ»فارسيفرهنگ «معين، محمد،  .٢١

 . ١٣٧٤، تهران، الإسلامية الكتب ، دار١، چ»نمونه تفسير«ناصر،  شيرازى، مكارم .٢٢

، ٢، چمهدي قراچه داغي :، ترجمه»روانشناسي اعتماد عزت نفس«، ناتانيل براندن .٢٣

.١٣٨٦، تهران، نشر نخستين


